
دكتر محمود مصدق نوه دكتر محمد 
ــت وزير فقيد ايران است. او  مصدق نخس
اكنون در تهران به شغل طبابت مشغول 
ــز فضايی همانند  ــت و در مطبش ني اس
دفتر نخست وزير فقيد ايران را ايجاد كرده 
ــت. او از تمام وسايل اتاقش به خوبی  اس
استفاده می كند، هر چند كه گرد كهنگی 
بر آنها نشسته باشد. با او در مورد پدربزرگش گفت وگو كرديم. او تمايل 
ــی نيستم و  زيادی به حرف زدن ندارد و همواره می گويد كه من سياس
از اين بحث ها نمی توانم داشته باشم. در ادامه متن كامل گفت وگو با وی 
ــده بود می خوانيم. او در اين گفت وگو بحث از  را كه مدتی قبل انجام ش
اين می كند كه آمريكايی ها همواره از اين می هراسيدند كه مصدق ايران 

را كمونيستی كند.
  

  يعنی آمريكايی ها می گفتند مصدق ايران را كمونيستی خواهد كرد؟
ــدت از كمونيسم هراس داشتند. پس از فاشيسم،  آمريكايی ها به ش
ــن در حالی بود كه هنوز  ــم بزرگترين خطر برای آنها بود و اي كمونيس

خاطره فاشيسم زنده بود. انگليسی ها هم که نقطه ضعف آمريكايی ها را 
می دانستند، روی آن انگشت گذاشتند و گفتند مصدق ايران را به دامن 
شوروی می برد. آمريكا روی همين امر اقدام به همكاری با انگليس كرد. 
ــتم كه در  ــس از ۲۸ مرداد من در آمريكا يك كنفرانس خبری گذاش پ
روزنامه «بوستون گلوپ» چاپ شد. در آن كنفرانس اعلام كردم پدربزرگ 
من که يك مالك بزرگ بود، چطور می تواند كمونيست شود. اين مصاحبه 
چاپ شد و با استقبال آمريكايی ها مواجه شد. در حقيقت مردم آمريكا با 

مصدق دشمنی نداشتند، زيرا دليلی هم برای اين دشمنی نمی ديدند. 
  دكتر محمد مصدق، پدربزرگ شما چه خصوصياتی داشت؟

ــده ام. او  ــی را مثل او دي ــه تاكنون كمتر كس ــراف كنم ك ــد اعت باي
ويژگی های خود را داشت. حرف بيخود نمی گفت. خيلی نكته سنج بود. 
برای هر كاری مشورت می كرد. ديگر اينكه در برخورد با دزدی و اسراف، 
رشوه و اختلاس هيچ گذشت نداشت. واقعا انسان نمونه ای بود. اما حالا 
ــی قرار گرفته. حتی در  ــم که محل تبعيد او هم مورد بی توجه می بيني
چند نوبت زمين آنجا از سوی روستاييان مورد تجاوز قرار گرفته. خيلی 

تاسف آور است. از او به کسی ضرر نمی رسيد. 
  لااقل به شاه كه ضرر رسيد؟

کارگزاران۶
نگاهيادداشت

چرا ملی شدن صنعت نفت اهميت دارد؟
در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ايران به طور خلاصه اصولی را در مورد 
ملی شدن اين صنعت در جهان و به دنبال آن ايران شرح می دهيم. اين مقاله كوتاه 
ــن می كند و می تواند اهميت اين  بخش كوچكی از حقايق را برای خوانندگان روش

مسئله را به خوانندگان نشان دهد.
 نفت يك منبع عظيم و ارزشمند انرژی در دنيای امروز است. اين منبع انرژی از 
ساليان پيش در اقتصاد جهان مورد استفاده قرار می گرفته است ولی با توجه به اينكه 
صنايع در سال های گذشته به توسعه يافتگی صنايع امروزی نبود نياز به نفت نيز به 
اندازه قرن بيست و يكم ميلادی نبوده است. در اين شرايط ملی شدن صنعت نفت 
ــورهايی كه اين ذخاير انرژی را دارند بسيار اهميت دارد. پژوهشگران اعلام  برای كش
كرده اند با مدرن شدن زندگی انسان ها و صنعتی شدن اقتصاد جهان بر اهميت نفت 

در زندگی مردم و ملی شدن صنعت نفت افزوده شد.
ــت كه نياز به انرژی زيای دارد. دنيايی كه با  دنيای امروز دنيايی صنعت محور اس
كمك منابع نفتی و استفاده بهينه از درآمدهای آن می توان اقتصادی شكوفا داشت و 

در اين مسير بايد از حضور نيروهای بيگانه در اين صنعت جلوگيری كرد.
 از طرف ديگر رشد بی سابقه قيمت نفت و درآمد كلانی كه كشورهای نفت خيز از 
اين صنعت به دست می آورند يكی از عواملی بود كه بر اهميت ملی شدن صنعت نفت 

در كشورهای نفت خيز افزود.
 ملی سازی 

 ملی شدن در نقطه مقابل خصوصی سازی قرار دارد، به اين معنا كه با ملی شدن 
صنعت نفت در يك كشور تمام عوايد و درآمد ناشی از تعاملات تجاری آن و تمامی 
ــرزمين وجود دارد در زمره سرمايه های ملی محسوب  ــتر آن س ذخايری كه در بس
می شود و هيچ فرد و گروه خاصی نمی توانند آن را متعلق به خود بدانند يا اينكه درآمد 

آن را در زمره اموال شخصی بشمارند.
در دنيای كنونی كه اقتصاد جهان به سمت صنعتی شدن پيش می رود استفاده از 
نفت در بخش های مختلف اقتصاد افزايش می يابد و بر ارزش اين ماده كه بسياری آن 

را طلای سياه می نامند افزوده می شود. 
البته ملی شدن صنايع در يك كشور به جز انگيزه های اقتصادی، انگيزه های سياسی 
هم دارد. از جمله اين انگيزه ها می توان بر تمايل دولت ها به كنترل بر روی توليد، توزيع 
و مبادله فرآورده های آن صنعت خاص اشاره كرد. اين مسئله برای كشوری كه مردم 
ــی می كنند  ــه بر عملكرد دولت نظارت دارند و تخلفات را با درايت بررس آن آگاهان
ــوری كه دولت و ملت از هم بيگانه باشند نمی توانند از اين  ــت، اما كش ــودآور اس س
ــدن صنعت سود كافی ببرند. دانشمندان  ــی برای ملی ش انگيزه ها و تمايلات سياس
ــدن  ــوم تر ملی ش علوم اجتماعی بر اين باورند كه مالكيت عمومی يا به عبارت مرس
يك صنعت به مردم امكان می دهد تا به روش های مختلف كنترل كاملی بر عملكرد 
صنعتی داشته باشند، نه تنها زندگی آنها را جهت می دهد بلكه اقتصاد كشورشان را 
نيز شكل می دهد. اينان ملی بودن يك صنعت و نظارت كامل مردم را نمادی از يك 

دموكراسی فعال و كامل می دانند.
  تغييرات قيمت نفت

ــط قيمت  ــال ۲۰۰۳ ميلادی تا به حال به طور متوس طبق آمارهای موجود از س
ــت و از ۲۹ دلار در هر بشكه به بيشتر  ــال افزايش يافته اس نفت ۳۷ درصد در هر س
ــال ۲۰۰۸ ميلادی ارتقا يافته است. اين  از ۱۱۰ دلار در روزهای ميانی ماه مارس س
ــياری از گروه های سودجو يا بيگانگان را برای بهره گيری از  تحول علاوه بر اينكه بس
اين منبع عظيم ترغيب می كند، می تواند سودهای كلانی را نصيب اقتصادی كند كه 
دارای ذخاير نفتی است و با ملی كردن اين صنعت درآمدهای كلان آن را از دسترس 

بيگانگان دور كرده است.
ايران يكی از نمونه های بسيار توانمند و موفق در حركت ملی شدن صنعت نفت 
است. اين كشور در روز ۲۹ اسفند سال ۱۳۳۰ توانست ملی شدن صنعت نفت خود 
را به تصويب برساند و اين سرمايه و ذخيره ملی را تنها و تنها به مردم اين سرزمين 

اختصاص دهد. 
جريان ملی شدن صنعت نفت در ايران از سال ۱۹۴۹ ميلادی آغاز شد. در سال 
۱۹۴۹ ميلادی مجلس وقت، اولين برنامه توسعه (۱۹۴۸-۱۹۵۵) را تصويب كرد كه 
در مورد توسعه صنعتی و كشاورزی ايران بود. هزينه اجرای اين برنامه از درآمدهای 
ــركت نفت انگليسی – ايرانی به دست  ــد و اين درآمد از ش نفتی ايران تامين می ش
می آمد. اما مردم آگاه ايران از حقايق پشت پرده انگليسی ها آگاه بودند و می دانستند 
ــركت بيشترين سهم از درآمدهای نفتی را وارد اقتصاد انگليس می كند و  كه اين ش
هزينه اجرای اين برنامه از ماليات ها تامين می شود. در اين شرايط تلاش برای خارج 
ــات مختلفی در مجلس  ــد و جلس كردن بيگانگان از مهمترين صنعت ايران آغاز ش
آن زمان برای تصويب قوانين و لوايح مختلف و به دنبال آن ملی كردن اين صنعت 

تشكيل شد.

۷ سه شنبهيادمان سالروز ملی شدن صنعت نفت ايران 
۲۸ اسفند ۱۳۸۶

dOÄœdš vKŽ

ــروژه ای بودم، دوباره به مطالعه  ــغول کار روی پ اخيرا در حالی که مش
کودتای ۱۹۵۳ پرداختم. هر بار که جزئيات چگونگی کودتايی را که از 
سوی نيروهای داخلی و خارجی به قصد تضعيف و به زير کشيدن يک 
مرد را مطالعه می کنم اشک از گونه هايم جاری می شود؛ هر چند اين 
ــل پيش از من روی داد که من هنور زاده نشده بودم.  تا  حادثه دو نس
جايی که من به ياد می آورم، هميشه در زير سايه مصدق زندگی کرده ام، 
کسی که به مثابه «بتی» برای پدرم بود. هر چه که بزرگ تر شدم و در 
مورد اين مرد رويايی بيشتر مطالعه کردم، بيشتر هوادار او می شدم. من 
به اين درک رسيدم که او فراتر از زمان خود بود. هر چه که زمان پيش می رفت، اصول دموکراتيک او 
بيشتر تحسين مرا برمی انگيخت.  آنگاه که صفحات کتاب های تاريخی را تورق می کردم به اين نتيجه 
ــته و خارجی زن و مرد» در تصميم قدرت های  ــيدم که مشاوره های دقيق «متخصصان کارکش رس
ــرنگونی او نقش مهمی داشت. اسامی بسياری به ذهن خطور  ــتان و آمريکا- برای س بزرگ- انگلس
می کرد: زاهنر، ويلبر و لمبتون. رابين زاهنر که تحصيلکرده آکسفورد بود و بر زبان فارسی مسلط بود 
بازيگر مهم در اين برنامه بود. او که فردی بسيار مذهبی بود و البته موادمخدر و الکل را نيز تجربه کرده 
بود، عامل مخفی سيستم اطلاعاتی انگلستان بود.  دونالد ويلبر– که مدرک دکترای خود را در رشته 
معماری از دانشگاه پرينستون گرفته بود– مدتی طولانی در ايران و خاورميانه طی جنگ جهانی دوم 
ــيا CIA– کار می کرد و  ــازمان س ــته و برای OSS– خلف س ــکان داش کار کرده بود. او در ايران اس
متخصص جنگ روانی بود. در مورد «آن لمبتون» هم همين طور؛ وی نقش بسيار قاطع تری در تمام 
اين امور ايفا می کرد. اين خانم که متخصص و تحليلگر مسائل خارجی بود و به دولت انگليس مشورت 
ــطوح بالا کار می کرد و توصيه کرد که هيچ همکاری يا توافقی با مصدق تحت هيچ  می داد، در س
شرايطی نبايد صورت گيرد.  استفن کينزر در کتاب تمام مردان شاه می گويد: «موريسن که در ترغيب 
آتلی برای صدور دستور حمله ناکام مانده بود، تصميم گرفت که اقدامات پنهانی را بی آغازد. او ابتدا به 
نزد دو انديشمند معروف رفت که سال هايی را صرف مطالعه ايران کرده بودند و هوادار موضع انگلستان 
در آن سرزمين بودند. اول، «آن. کی. لمبتون» بود که وابسته مطبوعاتی سفارت انگلستان در تهران 
طی جنگ جهانی دوم بود. وی سپس به يکی از مهمترين انديشمندان انگليسی در امور ايران تبديل 
شد. بنا به درخواست موريسون، لمبتون «خطوط تاثيرگذار تبليغاتی» را که دولت انگليس می بايست 
برای تغيير نظر مردم نسبت به مصدق دنبال می کرد مطرح ساخت. بريتانيايی ها- که از زمان انتخاب 
ــت وزير قصد به زير کشيدن او را داشتند- از مذاکره جدی با او امتناع کردند.  مصدق به عنوان نخس
به طور مثال، پروفسور لمبتون که به عنوان مشاور اداره خارجی خدمت می کرد در اوايل نوامبر ۱۹۵۱ 
توصيه کرد که دولت بريتانيا بايد همچنان مصدق را تضعيف کند، از توافق با او خودداری کنند و دست 
رد به سينه آمريکايی ها برای يافتن راه حل قابل توافق زنند. لمبتون اصرار داشت که «آمريکايی ها از 
تجربه يا بينش روان شناختی برای درک ايران برخوردار نيستند». بسياری از بازيگران کليدی تاکنون 
از دنيا رفته اند اما لمبتون همچنان زنده و در يکی از شهرهای انگلستان زندگی می کند. هر چند او 
اکنون بسيار مسن است اما نقش خود در کودتای ۱۹۵۳ را نمی پذيرد. شايد يکی از دلايل انکار نقش 
ــد.  اين خانم مصدق را يک خطر می انگاشت! بله البته مصدق برای  ــرمندگی بسيار او باش خود ش
طرح های حرص آميز و قدرت آنها خطرناک بود. اما توطئه گران ايرانی، انگليسی و آمريکايی از ابزار 
ــد. اينها از مطبوعات  ــتفاده کردن ــاختن و لکه دار کردن حيثيت او اس ــات برای بی اعتبار س مطبوع
ــتفاده می کردند، به روزنامه نگاران رشوه می دادند و به مردم ايران و جهان به شدت درباره او  سوءاس
دروغ می گفتند. چرا آنها اينقدر در نابودی مصدق و دولتش کوشا بودند؟ آيا او مثل سايرين در نزد 
آنان به اندازه کافی فاسد نبود؟ يا اينکه وی به قدر کافی و در حد خود باهوش بود؟ کسانی را که آنها 
پس از مصدق در ايران روی کار آوردند مثل او نبودند. ژنرال زاهدی فردی بی سواد، مجرمی حريص، 
ــار طوس– رئيس  ــده که او در قتل افش طرفدار نازی ها، يک زناکار حرفه ای و يک قاتل بود. (ادعا ش
شهربانی مصدق- دست داشت). شاه و تمام خانواده اش کاملا فاسد بودند. مابقی تاريخ است، تاريخی 
بسيار ناگوار برای ايران.  فقط همين کافی است که لمبتون به دليل نقش خائنانه اش پاداش گرفت. 
بلافاصله پس از کودتا، وقتی مردی شرافتمند به دليل «خيانت» به محکمه سپرده و به زندان فرستاده 
شد و خائنين واقعی جايگاه های قدرت را اشغال کردند، آن لمبتون در سال ۱۹۵۳ رئيس کرسی ايران 
ــد و مدرکی افتخاری در همان سال به او اعطا شد. بعدها نيز مدارک افتخاری  ــگاه لندن ش در دانش
ديگری از ساير دانشگاه های انگلستان دريافت کرد. گاهی اوقات در عجبم که اگر تاريخ به گونه ديگری 
جريان می يافت، چقدر مصدق می توانست از نهادهای آکادميک در تمام دنيا مدارک افتخاری دريافت 
کند؟ متاسفانه، مصدق بقيه دوره عمر خود را در خانه اش گذراند. در حالی که لمبتون و اساتيد او از 
خلاص شدن از دست يک مرد خطرناک نفس راحتی می کشيدند، به مصدق حتی اجازه داده نشد 
که تا لحظه مرگ از خانه اش خارج شود. او يکبار به پدرم، که يکی از معدود افرادی بود که اجازه يافت 
با مصدق ديدار کند، گفت که اگر فشار انگليسی ها نبود، آمريكايی ها نمی توانستند به تنهايی اقدام 
ــت کمک اقتصادی کرد- در حالی که  کنند. ناگوارتر اينکه، وقتی مصدق از دولت آيزنهاور درخواس
دولتش تحت فشار وحشتناکی بود و ايران از تحريم های گسترده در مضيقه بود- دست رد به سينه 
او زد. تا آن زمان انگليسی ها و آمريكايی ها جبهه متحدی عليه مصدق تشکيل داده بودند.  «نانسی 
لمبتون معتقد بود که اقدامات پنهانی برای ساقط کردن مصدق تنها راه برای دستيابی به حکومتی 
باثبات و طرفدار غرب در ايران است و لمبتون نه تنها به مدارج عالی در اداره امور خارجی دست يافت 
بلکه يکی از دوستان آنتونی ايدن نيز شد». «به عقيده او، حماقت، حرص و فقدان قضاوت از سوی 
طبقات حاکم ايران منجر به فساد و فلج شدن حکومت شد».  در زندگينامه ای که پيش از مقاله آخر 
ــال ۲۰۰۱ منتشر شد، هيچ اشاره ای به نقش او در  او در روزنامه Durham Middle east در س
اين اقدام خائنانه نشده است. آيا او شرمنده کار خود بود يا اينکه از پيامدهای آن می ترسيد؟ اما آنچه 
که در ويکيپديا ذيل نام او وجود دارد اين است: «آن لمبتون در سقوط دولت منتخب محمد مصدق 
نقش داشت. پس از ملی شدن صنعت نفت در ايران، او به دولت بريتانيا پيشنهاد داد که اقتدار رژيم 
مصدق را تضعيف کنند. او به پروفسور آر.سی. زاهنر استاد آکسفورد پيشنهاد کرد که به تهران برود و 
عمليات های پنهانی را آغاز کند. با کمک CIA، رژيم مصدق ساقط شد شاه ايران به قدرت بازگشت».   
چه می توان در مورد فردی مثل لمبتون يا افرادی گفت که با نصايح بی خردانه شان به رده های بالايی 
چون رياست جمهوری و... دست يافتند؟ من معتقدم که اين خانم شخصيت عميقا پيچيده ای دارد؛ 
هيچ زندگی شخصی ای ندارد؛ هيچ احساس انسانی ندارد؛ با چنين منشی رشد يافته و دروغ می گويد 
تا فردی که لايق احترام از سوی ملتش بود را نابود کند. تمام آنچه مصدق می خواست همان چيزهايی 
بود که انگليسی ها يا آمريكايی ها در کشورشان از آن برخوردارند.  چقدر طعنه آميز است که ۵۵ سال 
پس از آن حادثه شرم آور[سقوط مصدق] و تلاش هايی از سوی رژيم شاه و حتی حکومت فعلی ايران 
برای پاک کردن نام مصدق از صفحات تاريخ اما مصدق همچنان يک سياستمدار قابل احترام ايرانی 
ــمبل  ــجويان ايرانی در ايران، تصاوير مصدق به عنوان س ــت. حتی امروز، در تظاهرات دانش باقی اس
دموکراسی نمايان است. آيا اين دانشمندان تاکنون از خود پرسيده اند چرا؟ يا حس برتری جويی و 
ــبت به مصدق به عنوان يک  ــليم نشوند؟  «نگرش لمبتون نس ــمند بوده که تس حرص آنقدر ارزش
ملی گرای بسيار خطرناک و ضدانگليسی در لحظات ثبت شده نمود می يابد. لمبتون معمولا به اداره 
خارجی اصرار می کرد که مصدق را تا حدامکان بايکوت کنند و تنها زمانی که برای حفظ نظم عمومی 
لازم است با او معامله کنند».  به دليل چنين افرادی، به اصطلاح دانشگاهيانی که نظرات سياسی 
مشورتی به دولت شان می دهند، زندگی مردان و زنان در تمام دنيا بايد نابود شود. بدون شک آنها خود 
را زيرک می انگارند، هر ساله کتاب هايی بيرون می دهند، در حوزه تخصصی خود موفق هستند اما آنها 
چيزی غير از چهره هايی زبون نيستند. آنها افرادی نيستند که دنيا را مکان بهتری برای زيستن کنند 
بلکه بازيگرانی هستند که تاريخ را وارونه می کنند. در مورد ايران، اين به معنای تغيير از يک دموکراسی 
در حال ظهور به يک ديکتاتوری نمود پيدا کرد.  امروز، افرادی همچون لمبتون که به درجه استادی 
رسيده اند و مشاوره سياسی می دهند همچنان در کنار ما هستند منتهی اين بار در قامت کسانی که 
ــته  ــتاد بازنشس ــاوره می دهند. يک چهره معروف همانا اس به جورج بوش برای حمله به عراق مش
پرينستون در تاريخ خاورميانه يعنی برنارد لوئيس است. وی پيش از اين عضو MI۶ انگليس بود و 
مشاور يک مقام عالی رتبه دانشگاهی و معاون وزير دفاع يعنی پل ولفوويتز بود که بانک جهانی را با 
شرمندگی رها کرد. وی در حال حاضر استاد مدعو در بنياد «آمريکن اينترپرايز» است. برنارد لوئيس 
چندين بار به کاخ سفيد رفته و نظرات خود را به گوش مقامات کاخ سفيد زمزمه کرده و می گفت برای 
ــود و الگوی خاورميانه شود، بايستی اين دومينو را فرو ريخت.   ــی تبديل ش اينکه عراق به دموکراس
طعنه آميز اين است که برنارد لوئيس و لمبتون با يکديگر چندين مقاله را تحرير کرده اند. ممکن است 
ديگران مخالف باشند اما من به نوبه خود اين افراد را زيرک نمی دانم. تمام بينش فکری آنها کاملا 
دچار سوءبرداشت از واقعيات خاورميانه است و در آخر نتوانستند اساسا منافع کشور خود را تامين 
کنند.  افزون بر اين، آن لمبتون نمی تواند سمبل ارزش های اخلاقی باشد حتی اگر ادعا کند که يک 
مسيحی مخلص است. تفاوت آشکاری ميان «مسوول بودن» و «دانشمند بودن» است. قطعا مسووليت 
برعهده کسانی است که تغييرات را پيشنهاد می دهند اما تحليل های منحرف و توصيه های غيرمنطقی 
آنها منجر به پيامدهايی می شود که بسيار فاجعه آفرين است. وضعيت فعلی در خاورميانه شاهدی بر 

محاسبات اشتباه آنهاست.

ــال از تصويب ملی كردن صنعت نفت  قريب به ۵۷ س
ايران در مجلس شورای ملی می گذرد اما هنوز هم موافقان 
و مخالفان مبارزه ضد استعماری نهضت ملی و آرمان های 
دكتر محمد مصدق، بر سر اين واقعه تاريخی جدال می كنند. 
ــران در واقع نقطه عطفی در تاريخ  پيروزی نهضت ملی اي
ــت تا به مناسبت  ــت و از اين روی جا داش معاصر ايران اس
ــفند، پای سخن يكی از ياران  ــت سالروز ۲۹ اس گراميداش
پيشوای ملی گرايان ايران بنشينيم؛ كسی كه در ۷۹سالگی 
با همه تاوانی كه بابت مبارزات بی امانش برای ميهن تحمل 
كرده، دست از پيمودن ادامه اين مسير طاقت فرسا نشوييده 
است.  مهندس علی اکبر معين فر، تحصيلات عالی خود را در 
ــته مهندسی راه و ساختمان در دانشکده فنی دانشگاه  رش
تهران در سال ۱۳۳۰ و دوره مهندسی زلزله را در دانشگاه 
«واسدا»ی توکيو در سال ۱۹۶۰ ميلادی به پايان رسانيد. 
ــال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ را در شرکت ملی نفت و از  وی س
آن سال تا ۱۳۴۱ به فعاليت در بانک ساختمانی پرداخت. 
سپس تا سال ۱۳۵۷ در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه 
ــت.  در دوران بعد از انقلاب ۵۷  به كشور خدمت كرده اس
ــاور وزير و  ــمت هايی چون مش اما مهندس معين فر در س
رئيس سازمان برنامه  و بودجه به كار مشغول شد. وی البته 
نخستين  وزير نفت ايران در دولت مهندس مهدی بازرگان 
ــپس وكالت مردم تهران را در اولين دوره مجلس  شد و س
شورای ملی كه چندی بعد به مجلس شورای اسلامی تغيير 
نام داد عهده دار شد. معين  فر در گفت وگويی كه می خوانيد 
از ضرورت ملی كردن صنعت نفت و منافع ملی و اقتصادی 

آن سخن گفته است.
  

  از نظر جنابعالی ضـرورت اقتصادی «ملی كردن صنعت 
نفـت ايران» چه بود و تا چه اندازه در تاريخ معاصر ما حائز 

اهميت است؟
واقع امر اين است كه مسئله ملی كردن نفت ايران، پيش 
ــد دارای جنبه  از اينكه از منظر اقتصادی حائز اهميت باش
سياسی بوده است. اين نكته به آن معنی است كه شركت 
ــی  نفت ايران و انگليس كه منبعث از تمديد قرارداد دارس
ــی كشور دخالت داشت. از انتخاب  بود، در تمام امور سياس
ــار مقالات  ــورای ملی گرفته تا انتش نمايندگان مجلس ش
ــای بی رويه در حوزه های مختلف  در روزنامه ها و دخالت ه
جامعه از جمله تحركات سياسی اين شركت بود. بنابراين 
آنچه بيشتر ملت ايران را می رنجاند جنبه سياسی حضور و 
فعاليت چنين شركتی بود و شادروان دكتر محمد مصدق 
بيش از هر چيز قطع دست اجنبی از امور داخلی و سياسی 
ــت. در اين ميان البته مسائل اقتصادی  ايران را مدنظر داش
مرتبط با آن، جنبه ديگر و به عبارتی در مرحله دوم قضيه 
قرار داشت. در آن زمان علاوه بر اينكه كشور ما و به ويژه استان خوزستان به 
صورت نيمه مستعمره انگلستان درآمده بود، نفت درآمد قابل توجهی نيز برای 
ــت و در حقيقت استفاده ای كه شركت نفت ايران و انگليس  ملت ايران نداش
به انگلستان می رساند و مالياتی كه به آن كشور پرداخت می شد بسيار بيشتر 
از حق الامتيازی بود كه به ايران تعلق می گرفت. حتی اگر شركت نفت ايران 
ــور وارد  و انگليس عوارض گمركی كالاهايی كه برای كارمندان خود به كش
می كرد را می پرداخت به طور قطع مبلغ قابل توجهی را بايد هزينه می كرد. اين 
در حالی بود كه اين شركت از پرداخت ماليات و عوارض در ايران معاف بود و 
تنها بابت نفت، حق الامتياز ناچيزی می پرداخت. بر اين اساس است كه از منظر 
اقتصادی هم فعاليت اين شركت به هيچ عنوان توجيه نداشت. سپس به تبع 
مبارزه سياسی كه صورت گرفت، مسئله اقتصادی قضيه هم مورد توجه واقع 
شد و كاری كه مرحوم دكتر مصدق به سرانجام رساند هر دو جنبه سياسی و 

اقتصادی را دربر داشت.
  پس از تصويب ملی كردن صنعت نفت ايران در مجلس شورای ملی و خلع 
يد انگلستان، سه پيشنهاد عمده در راستای سازش مطرح شد. برخی با مرور 
تاريخ نهضت ملی بر اين باورند كه اين پيشنهادات امكان تامين منافع ايران را 
به وجود آمده بود و بر اين اساس بهتر آن بود كه دكتر مصدق راه ديگری را در 

ادامه مذاكرات پيش می گرفت. ارزيابی شما در اين باره چيست؟
ملاحظه كنيد كه مرحوم دكتر مصدق در برابر پيشنهادهای غرب لجبازی 
ــه نكرد. شاهد مثال آنكه وقتی هيات خلع يد را به ماموريت فرستاد،  را پيش
فرمان داد كه دست به تركيب كارشناسان شركت نفت ايران و انگليس زده 
نشود. آن شادروان تاكيد داشتند كه آنچه ما می خواهيم صورت گرفتن حساب 
و كتابی است كه پيش از اين نبوده است. بر فرض اينكه خارجی ها بابت خريد 
نفت از ايران، رسيدی به دولت تحويل دهند برای ما قابل قبول است و امكان 
ــان با چنين نظر و عملكردی مصمم بودند  ــادرات برقرار خواهد ماند. ايش ص
ــكل را برطرف سازند، بنابراين ما شاهد تساهل  تا به صورت ديپلماتيك مش
دكتر مصدق بوده ايم. وی در تلاش بود تا مشروط به پذيرش اصل ملی شدن 
ــئله خاتمه دهد. ايشان هشيار بود كه  ــوی انگلستان به مس نفت ايران، از س
ــدن» صوری و صرفا روی كاغذ نباشد. چنانچه در  اين پذيرش اصل «ملی ش
انگلستان هم پس از جنگ جهانی دوم و با روی كار آمدن حزب كارگر برخی 
از صنايع ملی اعلام شده بود. پس می بينيم انگليس ها هم پذيرفته بودند كه 
اصل ملی شدن از حقوق حاكميت هر ملت است و از اين حق در كشور خود 
استفاده كرده بودند. مرحوم مصدق هم می خواست اين حق حاكميت ملی به 
ملت ايران بازگردانده شود. اگر انگليسی ها آن زمان اين اصل را می پذيرفتند و 
سپس وارد مذاكره با دولت می شدند، ايشان هيچ مشكلی در اين مسير با آنان 
نداشت. شايد به اصطلاح بهترين پيشنهادی كه آن زمان مطرح شد از سوی 
بانك جهانی بود. اين پيشنهاد مبنی بر آن بود كه بانك جهانی به صورت امانی 
ــت  ــدن نداش اقدام به فروش نفت ايران كند. حال آنكه كاری به اصل ملی ش
ــت به نمايندگی از ملت و دولت ما آن كار را انجام دهد. مرحوم  و نمی خواس
دكتر مصدق تاكيد داشت كه بانك جهانی بايد پيشنهاد خود را به نمايندگی 

از دولت ايران (به عنوان مالك نفت مورد معامله) انجام دهد و 
تمام مشكل در همين مسئله بود.

  آيا تشكيل كنسرسيوم پس از كودتای ۲۸ مرداد و سقوط 
دولت ملی دكتر مصدق را می توان به شكست مبارزات نهضت 

ملی ايران و ملی كردن نفت تعبير كرد؟
ــغ كلانی را  ــيوم از اين منظر كه مبال ــكيل كنسرس تش
ــورت غرامت و به عنوان  ــل درآمدهای نفت ايران به ص از مح
ــركت نفت ايران و انگليس پرداخت كردند و  عدم النفع به ش
سهامی ۴۰ درصدی به شركت بريتيش پتروليوم (BP) اعطا و 
مابقی سهام نيز ميان شركت های آمريكايی و هلندی تقسيم 
شد، برقراری حاكميت ملی را ناكام گذارد و از نظر اقتصادی 
ــايد اين كار از اجرايی شدن پيشنهاد بانك جهانی هم  هم ش

نازل تر بود اما به هرحال مسئله ما به قبل از ملی شدن بازنگشت. اين نكته بايد 
برای خرده گيران قابل توجه واقع شود.

توجه داشته باشيد كه حتی همان ميزان سهمی كه به ايران تعلق گرفت 
هم از امتياز ۵۰-۵۰ كه در ديگر كشورهای دارنده نفت رايج بود كمتر نشد و 
فقط مبالغ غرامت به كشور تحميل شد. از آن پس هم سيل درآمد به سوی 
كشور جاری شد. اگر بخواهيم تنها از منظر اقتصادی به اين مسئله نگاه كنيم، 
می بينيم كه حتی با تشكيل كنسرسيوم هم شرايط ما با پيش از ملی شدن 
ــا آنچه كه به لحاظ  ــمان فرق كرد، اگرچه دقيق ــت نفت از زمين تا آس صنع

اقتصادی مدنظر مرحوم دكتر مصدق بود اتفاق نيفتاد.
  اشاره به پرداخت عدم النفع به شركت نفت ايران و انگليس كرديد. به نظر 
می رسد نام ايران بيشتر جنبه تزئينی داشته و حتی در عبارت انگليسی اين 

شركت، نام انگلستان بر  ايران تقدم داشته است.
 Anglo Iranin Oil Company دقيقا همين طور است. آنها می گفتند
و واقعا وجود نام ايران در اين عبارت تنها حفظ ظاهر و شايد برای فريب مردم 
بود. خيلی جالب بود كه روی حلب های بنزينی كه ميان مردم توزيع می شد 
نوشته شده بود BP كه مخفف British Petroleum است، اما اين شركت 
به شيوه ای تبليغ می كرد كه مردم آن را به اختصار درآمد بنزين پارس بدانند! 
به اين ترتيب انگليسی ها در آن زمان كه به صورت مستقيم و متمركز از نفت 

ايران سود می جستند از فريب ملت غافل نبودند.
  آقـای مهنـدس! می دانيم كه اقتصاد بـدون نفت در دولـت دكتر مصدق 
برنامه ای از قبل طراحی شـده نبود و براسـاس يك ضرورت سياسی به اجرا 
درآمد. از نظر جنابعالی عملكرد اقتصادی دولت ملی در آن مقطع زمانی تا چه 

اندازه مثبت بوده است؟
ــه رهبری مرحوم دكتر  ــور كه عرض كردم هدف نهضت ملی ب همان ط
مصدق كوتاه كردن دست اجنبی از مسائل سياسی كشور بود. در واقع محور 
ملی كردن صنعت نفت ايران سياسی بوده است كه درنهايت دكتر مصدق و 
يارانش پيروز شدند. نگاه كنيد كه در آن زمان گويی در مخالفت با اين هدف، 

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كار افتادند 
و از آمريكا و انگليس گرفته تا شوروی سابق و 
خائنان داخلی سنگ اندازی كردند. در ميان 
ــی  ــن خائنان البته از همه طبقات سياس اي
حضور داشتند. حتی در بين آنان كسانی كه 
ــدن نفت هم فعال و موثر بودند  در ملی ش
ــورد اقتصاد بدون  ــدند. اما در م هم ديده ش
ــت بررسی كرد و به  نفت بايد در گام نخس
اين پرسش پاسخ داد كه يعنی چه؟ اقتصاد 
بدون نفت برای مملكتی كه درآمد هنگفتی 
از نفت حاصل می كند بی معنی ست، چراكه 
ــوری متاثر از  به هر حال اقتصاد چنين كش
درآمدهای حاصل از نفت خواهد بود. آنچه 
را كه در نظر شادروان دكتر مصدق زيرعنوان 
چنين اقتصادی می توان يافت و ايشان بر آن 

تاكيد داشت، پرهيز از صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی 
و مصارف جاری بوده است. امروز هم بايد چنين تفكيكی ميان درآمدهای نفتی 
و مصارف جاری كشور صورت گيرد و جز اين اشتباه محض است. بحث بر سر 
اين بوده كه بايست بودجه جاری دولت از محلی غير از فروش نفت خام تامين 
ــود. اين امر به آن معنی نيست كه از درآمدهای نفتی برای سرمايه گذاری  ش
در كشور استفاده نشود يا محدوديتی برای مصرف درآمدهای مالياتی حاصل 
ــوری كه از درآمدهای  ــته باشد. اينجاست كه می گويم كش از آن وجود داش
هنگفت نفت برخوردار است به نوعی اقتصادش متاثر از نفت؛ است. اما اين تاثير 
مثبت است و نه مخرب. در واقع نبايد ثروت ملی كشور را كه به نسل امروز و 
آينده تعلق دارد، صرف امور روزمره كرد و چنان كيسه ای از آن برای خرج در 
سفره های مردم بهره گرفت. بنابراين بهتر است به جای اقتصاد بدون نفت از 
عبارت دولت منهای نفت استفاده كرد. دكتر مصدق در زمان زمامداری خود 
طرح چنين دولتی را پی ريزی كرد. نبايد غافل بود كه زمانی كه ايشان حكم 
نخست وزيری خود را دريافت كرد مملكت ما از نظر اقتصادی بسيار ضعيف بود. 
به گونه ای رفتار شده بود كه آنچنان محتاج باشيم تا بابت همان مبلغ ناچيزی 
ــيم.  ــحال باش كه از قبال نفت به عنوان حق الامتياز دريافت می كرديم خوش
ــور روبه رو بود. با اين  بنابراين دكتر مصدق در آغاز كارش با خزانه خالی كش
حال توانست در دوره نخست وزيری خود با وجود تحريم ها و كشمكش های 
بين المللی و حضور در دادگاه لاهه، هنرمندانه مملكت را اداره كند. ايشان در 
چنان شرايطی قادر شد كه فارغ از درآمدهای نفت امور جاری كشور را تامين 
ــيدن بود و حتی  ــت در زمانی كه اين طرح در حال به ثمر رس كند ولی درس
رفته رفته مشكل صادرات نفت هم در حال حل شدن بود، بيگانگان تاب تحمل 
دولت ملی را نياوردند. اگر فرض را هم بر آن بگيريم كه مسئله فروش نفت به 

آن زودی ها حل نمی شد به طور قطع اقتصاد كشور در جريان بود.
  پس اگر اشتباه نكنم جنابعالی بر اين باوريد كه با وجود اينكه تحريم خريد 
نفـت از ايران مزيد بر علت بود امـا در بلندمدت هم دكتر مصدق تصميم به 

تفكيك درآمدهای حاصل از فروش نفت از بودجه كشور گرفته بودند.
 بله. در نظر داشته باشيد كه حتی پيش از دولت دكتر مصدق، در زمان 
تدوين برنامه اول توسعه در زمان قوام السلطنه اين دقت نظر وجود داشت كه 
درآمد حاصل از نفت برای امور زيربنايی قرار گيرد و تمام آن در بودجه جاری 
كشور لحاظ نشود. اگرچه درآن زمان برخی از رجال دچار فساد سياسی بودند 
ــت. دكتر مصدق  ــتی در آنان وجود داش اما با اين همه رگه هايی از وطن پرس
ــان نه  ــت. ايش هم دقيقا بر تفكيك درآمد نفت از هزينه امور جاری نظر داش
سازمان برنامه را منحل كرد و نه مايل بود كه بودجه را با وارد كردن اين پول 

به كيسه ای گشاد بدل سازد.
  معـدودی از افـراد كه اتفاقا در زمره اقتصادخوانده های ايران نيز به شـمار 
می روند، در خصوص عملكرد دكتر مصدق نگاهی وارونه نسبت به آنچه اسناد 
روايت می كند و شـما نيز بر آن اشـاره كرديد، دارند. اينان می گويند اقتصاد 
وابسته به نفت ايران سرچشمه اش به ملی كردن صنعت نفت بازمی گردد. نقد 

و نظر جنابعالی در اين باره چيست؟

ــدن صنعت نفت ايران تا  ــتان متوجه نيستند كه ملی ش اولا اين دوس
۸۰درصد حركتی سياسی بوده است. ثانيا كسانی كه چنين نظراتی را مطرح 
می كنند گويی كه خيال می كنند ايران، آمريكا بوده است و بنابراين بايست 
هر چاه نفتی كه در هر جايی قرار بر حفاری باشد به كمپانی حفاری كننده 
ــات تعلق داشته باشد. بر اين اساس و با چنين نگاهی در  و صاحب تاسيس
يك اقتصاد آزاد، شركت ها در زمين های خود يا زمينی كه مجوز حفاری در 
آن را كسب كرده اند، چاه هايی حفر می كنند. اين شركت ها متعلق به بخش  
ــتحصال شده، ماليات به دولت می پردازند.  خصوصی اند و در قبال نفت اس
تمام تصور آنان از توليد نفت همين است. در حالی كه در كشور ايران، نفت 
ــت و در چنين حالتی خصوصی سازی نفت معنی ندارد.  متعلق به ملت اس
كدام سرمايه گذار بزرگ ايرانی يا خارجی وجود دارد كه ثروت زيرزمينی ای 
كه متعلق به ملت ايران است و در توليت دولت است را بتواند بخرد و پس 
از آن به وسيله تاسيس يا به خدمت گرفتن شركت هايی نفت را استحصال 
كند و ماليات بپردازد. من اصلا متوجه نمی شوم اين افراد چه می گويند. چرا 
ــته  ــت. وقتی درگذش که مالك اين نفت ملت و توليت آن با دولت ايران اس
ــوان يك ثروت طبيعی دور  ــران از حق مالكيت خود در نفت به عن ملت اي
بوده است و يك شركت غربی با زور اين ثروت را به تصاحب درآورده است، 
آقايان انتظار داشتند، مرحوم دكتر مصدق بگويد به جای اين شركت غربی، 
نفت ايران را به سرمايه داران می سپاريم. اگر قرار بر اين بود كه شركت نفت 
ــرمايه گذار می توانست به صورت مالك  ايران- انگليس هم به عنوان  يك س
باقی بماند. پس اساسا در اين نگاه اصل موضوع ملی كردن نفت اشتباه و يك 
ــور كافی بوده است. اگر صحبت از خصوصی سازی  حق الامتيازی برای كش
باشد و اينكه سرمايه گذاران با نفتی كه از دولت می خرند، فرآورده هايی توليد 
كنند و در قبال آن ماليات بپردازند اين بحث ديگری ست و شايد يك برنامه 
۵۰ ساله را بطلبد، اما اعطای ثروت يك ملت به بيگانه يا افرادی خاص نه در 
ــادروان دكتر مصدق و نه در هيچ زمان ديگری موضوعی  دوره زمامداری ش
ــود كه نهضت ملی ايران طی  ــت. نفت مايملك دولت ايران ب منطقی نيس
مبارزات خود از بيگانه پس گرفت. اينكه در اصل بازپس گيری اين مايملك 

ــود، مضحك به نظر می آيد. اما اينكه پس از آن چه راهی برای  ترديد می ش
منفعت بيشتر كشور پيش گرفته شود بحثی جداگانه است. مايل ام در اينجا 
به نكته مهم ديگری هم اشاره كنم و آن اينكه در آن مقطع زمانی و با توجه 
به شرايط سياسی وقت، هيچ راهی جز ملی كردن نفت وجود نداشت. پيش 
ــام اختلافات خود با نهضت ملی و برای اينكه راه را  ــزب توده با تم از آن ح
برای اعطای امتياز نفت شمال به شوروی سابق هموار سازد، فرياد می زد كه 
قرارداد نفت جنوب را بايد ملغی اعلام كرد ولی دكتر مصدق در مقابل اين 
ترفند ايستادگی كرد، چرا كه حقوقدان بود و می دانست بدون برنامه ريزی 
ــاب نمی توان چنين حركتی كرد. دكتر مصدق ملی كردن را در  و بی حس
حقوق بين الملل به عنوان حق حاكميت ملی شناخته بود و به موقع در پی 

تحقق آن برآمد.
  در واقـع حزب تـوده صرفا خواهان لغو قرارداد جنوب شـد. بـا اين حال 
برخی سـعی بر القای اين مسـئله دارند كه رحيميـان در مجلس چهاردهم 
پيشـنهاددهنده ملی كردن صنعت نفت ايران بود و اينگونه مايل اند تا نقش 

دكتر حسين فاطمی را به عنوان پيشنهاد دهنده كمرنگ كنند.
ابتدايی ترين نكته در علم حقوق اين است كه قرارداد دو طرفه است و 
به صورت يكجانبه نمی توان آن را ملغی اعلام كرد. اين نكته كه می گوييد 
درست است كه حزب توده فقط می خواست مجلس تصميم به لغو قرارداد 
جنوب بگيرد. بزرگ ترين اشتباه حزب توده در ناديده گرفتن همين نكته 
ــد و ديديم  ــاه هم يك بار اين  قرارداد لغو ش ــت. در زمان رضاش بديهی اس
ــاه متوجه شد كه اين  ــد. بعدها رضاش كه نتيجه  آن به ضرر ايران تمام ش
ــن تقی زاده، وزير دارايی وقت، پی ريزی  ــوی حس كار خيانتی بود كه از س
شد. دكتر مصدق اما با شناخت حق حاكميت ملی به در اختيار دولت در 
آوردن صنعت نفت اقدام كرد. حتی پيش بينی شد كه تمام سرمايه و هزينه 
ــات شركت نفت ايران و انگليس ارزيابی و پرداخت شود. درست به  تاسيس
خاطر دارم كه پس از آن جلسه تاريخی مجلس چهاردهم در سال ۱۳۲۳ 
ــغال بيگانگان است  ــور در اش كه دكتر مصدق گفت در اين زمان كه كش
ــر اعطای امتيار نفت با خارجی ها گرفته  بايد جلوی هرگونه مذاكره بر س
شود، غلامحسين رحيميان، نماينده تفرش، ضمن تشكر از دكتر مصدق 
ــنهاد كرد كه برای ايجاد توازن قرارداد نفت جنوب با انگلستان ملغی  پيش
اعلام شود. شما ببينيد كه ظاهر اين پيشنهاد چقدر درست به نظر می رسد. 
رحيميان پشت تريبون مجلس گفت كه دلم می خواهد دكتر مصدق كه 
ــر امتياز نفت خدمتی كرده اند، كار خود را با حمايت  با منع مذاكره بر س
از اين پيشنهاد تكميل كنند. دكتر مصدق اما حاضر به امضا نشد. همين 
امتناع ايشان از حمايت اين پيشنهاد منجر به فحاشی برخی از مطبوعات به 
شخص دكتر مصدق شد و به وی اتهام زدند كه انگليسی ست. بعدها شنيدم 
كه دكتر مصدق با رحيميان در منزل خود ديدار كرد و به وی گوشزد كرد 
كه متوجه نيستی اين پيشنهاد نه تنها در اين مجلس رد می شود بلكه همين 
امر منجر به اعتباربخشی به حضور انگليسی ها در ايران خواهد شد. اينكه 
گفتيد برخی بر آن اند كه پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به رحيميان 
ــاس اهميتی ندارد چرا كه رحيميان  منسوب كنند براين اس
ــت  فقط خواهان لغو قرارداد بود. خود دكتر مصدق گفته اس
ــدن صنعت نفت را نخستين بار شادروان  كه پيشنهاد ملی ش
فاطمی مطرح كرده اند. به نظر من اگر هر كس ديگری هم اين 
ــد از اعتبار و نقش رهبری دكتر  پيشنهاد را مطرح كرده باش

مصدق نمی كاهد كه خداوند رحمت شان كند.
  و اما امروز آيا درآمدهای حاصل از نفت ايران ملی است؟

اين درآمد نه ملی است و نه دولتی، بلكه بر باد هواست. چرا 
كه از درآمدی كه می توان برای ارتقا و سربلندی ملت استفاده 
كرد درست بهره برداری نمی شود. مختصر بگويم درآمد نفت هم 
ــد و هم نغمت. خود حديث مفصل بخوان  می تواند نعمت باش

از اين مجمل.

گفت وگو با نخستين وزير نفت ايران

مصدق لجباز نبود
—uá UÐd  œU d

ــاه هم ضرری نرساند. پدربزرگ من  اين طور نيست. باور كنيد به ش
نمی خواست شاه را  بردارد، برعكس هميشه می گفت من قسم خورده ام 
كه سلطنت را برندارم. البته كسانی بودند كه به او پيشنهاد داده بودند، 
ــيپی بود و حرفش،  ــتم. او آدم با پرنس اما او می گفت: من اين كاره نيس

حرف بود. 
  آقای دكتر شما از كودكی با پدربزرگ بوديد؟

بله، از زمانی كه از تبعيد اول بيرجند او را با وساطت محمدرضا شاه به 
احمدآباد منتقل كردند، من آن موقع پنج سال داشتم، همواره با او بودم. 
من با او بزرگ شدم و وقتی هم كه در دانشگاه تحصيل در طب را انتخاب 
كردم خيلی خوشحال شد. همواره آرزو داشت پزشك شوم و بيمارستان 
نجميه را اداره كنم. من ابتدا علوم سياسی خواندم اما بعد به دانشكده طب 
هاروارد رفتم. پدربزرگ وقتی اين خبر را شنيد خيلی خوشحال شد. به 
هرحال صحبت اين بود كه من همواره با او بودم، تا آخرين لحظات. در 

بيمارستان نجميه هم او را تنها نگذاشتم. 
  آخرين جملاتش چه بود؟

ــده بود. همواره می گفت «خدايا من را  ــته ش او ديگر از زندگی خس
ــت زنده  ــت نداش زود تر ببر». اصلا ديگر دوس
ــنيدن  بماند. ديدن دوباره برخی از افراد و يا ش

نام آنها برايش زجرآور شده بود. 
  نمی گفت چرا از زندگی خسته شده است؟

ــردگی خيلی عميقی شده  نه. او دچار افس
ــت،  ــود. به خصوص وقتی مادربزرگم درگذش ب
بيشتر افسرده شد و پس از آن حتی نتوانست 

يك سال دوام بياورد. 
  پدربزرگ در آن لحظات آخر چيزی به شـما 

نگفت؟
نه. او اصولا كم حرف می زد. با ما زياد حرف 
نمی زد. حرف زدن هم برايش سخت شده بود. 
ــت. مدام بی تابی  ديگر حوصله چيزی را نداش

می كرد. 
  پس با چه كسی حرف می زد؟

بيشتر با خودش. او كسی را نداشت. خيلی 
ــازه نمی دادند از قلعه بيرون  تنها بود. حتی اج

برود. در سال های آخر خيلی به او بد گذشت. 
  پدربزرگ شما مذهبی بود؟

بله، او خيلی اهل دين بود و اعتقاد شديدی 
داشت. من امروز دينداری بالاتر از او نمی بينم. 
ــه امروز ادعای  ــياری از آدم هايی ك لااقل از بس
ديانت می كنند مذهبی تر و ديندارتر بود. اصلا 
زندگی روزانه او نمونه كامل زندگی يك انسان 
ــلمان بود. خيلی قرآن می خواند. با  باخدا و مس
تمام ثروتش اهل اسراف نبود. غذايش از غذای 

هر آدمی ساده تر بود. غذای سرايدار و كاركنانش از غذای او بهتر بود. 
  به نظر او بزرگترين دشمن ايران چه بود؟

انگليس. از كينه او به انگليسی ها تعجب می كرديم. خيلی با انگليس 
عناد می ورزيد. كينه عجيب و عميقی نسبت به انگليس داشت. همواره 

می گفت انگليسی ها می خواهند كشور ما را تحت سلطه خود بگيرند. 
  روز ۲۸ مرداد شما كجا بوديد؟

در آن زمان من در حال تحصيل در هاروارد بودم و نتوانستم تحولات 
را از نزديك ببينم، اما اخبار را از روزنامه ها پيگيری می كردم. بعد از سه 
سال روزی كه از زندان لشكر ۲ زرهی آزاد شد و به احمدآباد می رفت من 
نيز وارد تهران شدم و مستقيم از فرودگاه به ميدان آزادی فعلی سر راه 
رفتن ايشان به احمدآباد آمدم و با اتومبيل ايشان به احمدآباد رفتم. در 

صندلی عقب كنار ايشان نشستم. 
  در راه به شما چه گفت؟

از هر دری صحبت كرديم. اما چيز زيادی يادم نيست. سر ظهر همان 
ــر و صدای  ــال ناهار خوردن در احمدآباد بوديم كه متوجه س روز در ح
ــديم. آن موقع چهار گوشه قلعه چهار برج  ــياری در بيرون قلعه ش بس
نگهبانی بود. من بالای يكی رفتم و ديدم كه افرادی با چند اتوبوس آمده 

ــعار هايی می دهند. می گفتند آمده ايم تا خونبهای  و ش
ــم. از تيپ آدم های  ــتگان خود را از مصدق بگيري كش
ــليك  ــعبان جعفری بودند. من با تفنگم چند تا ش ش
ــاعت  كردم و آنها هم از ترس رفتند؛ اما پس از نيم س
دو سرهنگ از سازمان امنيت با نامه ای آمدند و گفتند 
كه شما اينجا امنيت نداريد و از دولت درخواست كنيد 
كه به شما تامين جانی بدهد. ايشان هم نامه ای نوشت 
و داد به من خواندم. از فردا چند مامور در قلعه مستقر 
شدند و اتاق گرفتند. تا روزی كه ايشان درگذشت آنها 

آنجا بودند. 
  تمام اين اتفاقات همان روز اول ورود به احمدآباد رخ 

داد؟
بله. تنها به فاصله يكی دو ساعت. او هم خيلی سريع 
ــير زندگی اين آدم درس  با قضايا كنار می آمد. اصلا س
عجيبی است. خلاصه او آدم وي ژه ای بود. خيلی خوب تار 
می زد. شاگرد استاد درويش خان معروف بود. گاهی برای 

خودش تار می زد. خيلی ماهر بود در تار زدن. 
  حساسيت او نسبت به مسائل ملی چگونه بود؟ 

در اين مورد هم خيلی حساس بود. می گفت هويت 
آدم بايد مشخص باشد. به ما كه در خارج بوديم همواره 
ــتان ها به ايران بياييد تا فارسی صحبت  می گفت تابس
ــفرمان را هم به ما  ــود. هزينه س كردن فراموش تان نش

می داد. 
  امروزشما در مورد پدربزرگتان چه وظيفه ای احساس 

می كنيد؟ 
ــود و چه  ــد مصدق كه ب ــل امروز بدانن ــه نس اينک
می خواست. اهدافش را بايد برای نسل امروز تبيين كرد. 

من هيچ نقش ديگری ندارم. 
  شما تاكنون گريه هم كرده ايد؟

ــه، زياد گريه كرده ام. پدربزرگ من هم زياد گريه  بل
می كرد. 

  شما می دانيد چرا گريه می كرد؟
فشار اعصاب بود. يك مقداری هم ما به لحاظ ژنتيك 
روی گريه حساس هستيم. او زياد تحت تاثير احساسات 
ــد. اين غير ارادی  داخلی بود و اين منجر به گريه می ش

است. 
  هنوز هم گريه می كنيد؟

بله
  شما ۱۴ اسفند بيشتر گريه كرديد يا ۲۸ مرداد؟

۲۸ مرداد خيلی گريه كردم اما نه به خاطر سقوط 
دولت پدربزرگ. بلكه اول صبح در ايستگاه مترو مجله 
ــر  نيويورك تايمز را ديدم كه تيتر اولش اين بود: «پس
دكتر مصدق را در بازار تهران با سرنيزه تكه تكه كردند». 

من پايم سست شد و همانجا نشستم. 
  خبر دروغ بود؟

بله دروغ بود. كسی كه كشته شده بود شبيه پدر من بود. اما بالاخره 
تيتر يک روزنامه اين بود. 

  در ۱۴ اسفند چطور؟ گريه كرديد؟
بله، خيلی گريه كردم. گريه هايم چندين روز ادامه داشت. چون زمانی 

كه مُرد دستش در دست من بود. تا لحظه آخر من با او بودم. 
  ساعت چند بود كه درگذشت؟

ــكل تنفسی  ــه روز در كما بود. بعد هم مش ــب. او س حدود ۱۱ ش
ــت. ما هم كاری نمی توانستيم بكنيم.  پيدا كرد. خونريزی معده داش
خودش هم می خواست زودتر برود. من حالا كه به عقب نگاه می كنم 
می بينم عمرش را برای مردم گذاشت. او اصلا از زندگی اش هيچ لذتی 
نبرد. به عنوان يك انسان تمام امكانات را داشت اما با حداقل ها زندگی 

می كرد. 
  من شما را به عقب بردم و متاثر شديد.

بله درست است. چون واقعا دوران خوبی بود. او هم آدم منحصر به فرد 
و جالبی بود. با او بودن لذتی داشت. 

زندگی دکتر مصدق در گفت وگو با محمود مصدق: 

انگليسی ها نقطه ضعف آمريکايی ها را می دانستند

مصدق پديده امروز ماست 
ــب و نيروی  ــوان اصلاح طل ــه عن ــا ب م
ــبت به تلاش هايی كه  تحول خواه يقينا نس
خاتمی كرد و دستاوردهای دولت او، نبايد 
بی تفاوت باشيم اما در مقايسه با دولت دكتر 
ــرج داد و گفت  ــد انصاف به خ مصدق باي
ــته است ركورد  تاكنون هيچ دولتی نتوانس
جديدی بگذارد، از اين رو بايد گفت مصدق 
هنوز ركورددار است. اگر خوب دقت كنيم 
ــی كنيم متوجه خواهيم شد كه هدف  و تاريخ اين دوران را خوب بررس
ــت به تشكيل  ــكيل حاكميت ملی در ايران بود و قصد داش مصدق تش
ــد نهادهای موجود گنجايش  جامعه مدنی بپردازد، اما وقتی متوجه ش
تحقق حاكميت مردم را ندارند دريافت كه بايد خودش به طور مستقل 
عمل كند، از اين رو درخواست اختيار قانونگذاری از مجلس شورای ملی 
ــت.  اما  ــتا قابل ارزيابی اس و رفراندوم انحلال مجلس هم در همين راس
ــی در محدودكردن  ــكلات، مصدق موفقيت  های خوب با وجود تمام مش
ــت آورد، اما در ادامه كار مشكل برای او به اين  ــتبداد داخلی به دس اس
دليل ايجاد شد كه عامل خارجی خيلی قدرتمند بود و از سوی ديگر هم 
در بعد داخلی مشكلات زيادی وجود داشت، درآمد نفت هم قطع شده 
بود. در آن زمان مصدق در چند جبهه می جنگيد. شاه، درباريان، استعمار 
ــيونی از  ــياری ديگر، در واقع او با كلكس خارجی، ناراضيان داخلی و بس
مخالفان روبه رو بود. در توان او نبود كه همه آنها را شكست داده يا محدود 
كند.  علت اينكه هنوز بحث و بررسی در مورد كودتای ۲۸ مرداد وجود 
ــل در اين كودتا چه در جبهه  ــت كه هنوز جريان های دخي دارد آن اس
مردمی و چه در جبهه مقابل هنوز حضور دارند، از همين رو است كه پس 
از يك قرن شيخ فضل االله و پس از نيم قرن همچنان مصدق زنده هستند. 
ــته اند، از اين رو چه  ــه در تحولات ايران نقش داش روحانيون هميش

ــدن نفت و نيز در انقلاب  ــروطه و چه در نهضت ملی ش در انقلاب مش
ــلامی، روحانيت عامل تعيين كننده ای بود كه از قضا در پاره ای موارد  اس
به تحقق دموكراسی كمك كرده است، اما هنوز در رابطه با اين گفتمان 
ــتند يا خير، كاری صورت نگرفته  كه غالب روحانيون، دموكراتيك هس
است.  عوامل كودتا عليه مصدق ضربه ای تاريخی به دموكراسی در ايران 
زدند اما اين ضربه تنها از سوی استعمار نبود بلكه عوامل داخلی ارتجاع 
امپرياليستی هم با آنها همكاری می كردند.  مشكلات آن روز ايران مثل 
مشكلات امروز ماست. ما هنوز شعارهای مشروطه را بازگو می كنيم، از 
اين رو پديده مصدق، پديده امروز ماست و ما در تمام چالش های سياسی 
امروز به نحوی مصدق و مخالفانش را می بينيم كه با هم درگير هستند. 
اما سوال اساسی اين است كه بپرسيم چرا آن مفاهيم هنوز پس از نيم 
قرن چالش برانگيزاست؟ چرا با وجود اينكه نيم قرن از كودتای ۲۸ مرداد 
ــی و اجتماعی در مورد اين رويداد به  می  گذرد، هنوز جريان های سياس
ــته در زمان ملی  ــيده  اند؟ به طوری كه فرزند روحانی برجس تفاهم نرس
شدن نفت هنوز می  گويد؛ دولت مصدق انگليسی بود، در حالی كه اسناد 
خود غربی  ها نشان می  دهد كه مصدق علاوه بر برنامه  های ضدانگليسی ای 
ــت، به لحاظ شخصی هم ضدانگليس بود و نيز هنوز بعد از ۵۰  كه داش
سال مسائلی وجود دارد كه بايد بررسی شوند چرا كه مثل تابو هستند به 
طوری كه هنوز نمی گويند چه کسانی از كودتا حمايت   كردند، در حالی 
كه در ابتدا از چهره  های مطرح نهضت ملی بودند. هنوز اسناد كودتا چاپ 
نشده است و همچنين امروز صدا و سيما برای روشن شدن قضيه، صدای 
ــش نمی  كند. چون جريان های  ــيو دارد پخ حاميان كودتا را كه در آرش
دخيل در نهضت ملی و كودتا هنوز زنده  اند و ادعاهايی را مطرح می كنند.  
امروز ما نبايد درباره شأن مصدق سخن بگوييم. چرا كه هيئت اجتماعی- 
سياسی ما ذيل پروژه مصدق است و در اين تاريخ می بينيم كه همچنان 

مصدق زنده است.

نقش خيانت بار انديشمندان
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خسرو سيف: برنامه ريزی و دخالت آمريكا و انگليس بسيار زياد بود 
و دولت هم تا جايی كه می توانست جلوی آنها را می گرفت اما بحث 
اصلی در اين بود كه حزب توده همه چيز را به هم ريخته بود و امكان 
هر گونه عكس العملی از دولت سلب شده بود. به عنوان مثال وقتی 
«هندرسون» از آيت االله كاشانی می پرسد «اگر دكتر مصدق برود آن 
وقت چه كسی بهتر است نخست وزير شود؟ كه آيت االله كاشانی هم 
پاسخ می دهد جواد بوشهری خوب است.» هندرسون اين خبر را با 

خوشحالی به علاء می رساند. 
  مصدق و حكومت جمهوری 

چنين بحثی در آن زمان وجود نداشت. اما حزب توده بر اساس 
ديكته شوروی ها همواره شعار جمهوری خواهی را مطرح می كرد. 
ــتا حزب توده از ۲۵ مرداد به فعاليت ها و تظاهرات  در همين راس
خود شدت بخشيده بود. شعارهای آنها برای مردم هراس انگيز بود 
چون اين مردم تاريخشان، تاريخ شاهنشاهی بود. در حالی كه حزب 
توده در آن مدت كوتاه به عنوان مثال اسم خيابان ها را به خيابان 
ــنج  ــائل جامعه را متش جمهوری، كارگر و... تغيير دادند. اين مس

می كرد. آنها وضعيت جامعه را چنان برهم 
ــد كه زمينه های ذهنی كودتا به نفع  زدن
كودتاچيان آماده شد. غير از اين اصلا هيچ 
حرفی از جمهوری نبود. خود دكتر مصدق 
هم خود را مدافع راستين قانون اساسی 
مشروطه می دانست و معتقد بود سلطنت 
بايد باشد ولی به صورت تشريفاتی و شاه 
در حكومت دخالت نداشته باشد. اما مثلا 
ــدت دنبال جمهوری  دكتر فاطمی به ش

بود. 
ــی كردن نفت تنها يكی از خدمات  مل
دولت ملی دكتر مصدق بود. بعد ديگر آن 
انقلاب فرهنگی و سياسی بود. در آن زمان 
هنوز سطح عمومی دانش سياسی مردم 
پايين بود و از اين ناآگاهی و نيز آزادی های 

ــتفاده كرد. اين حزب همواره  دوران دولت ملی، حزب توده سوءاس
شعارهای قوی و دلنشين می داد. 

اين شعارها تا حدی در جامعه نفوذ كرده بود كه حتی بسياری 
ــی را جذب كرد. اين در حالی بود كه  از افراد تحصيلكرده و فرهنگ
ــی منظمی در حد حزب توده  تقريبا در اين زمان هيچ حزب سياس
وجود نداشت. اما بی انصافی است كه اگر بدنه اين حزب را از رهبری 

آن جدا نكنيم.  
ــا خورديم از هيچ كس  ــه ای كه از حزب توده در اين روزه ضرب
ديگر نخورده بوديم. كافی بود در همان روز ۲۸ مرداد دكتر مصدق 
يك سخنرانی می كرد و يا از راديو يك اعلاميه می داد همه مردم به 
خيابان ها می ريختند. اگر اين عمل صورت می گرفت كودتاچيان بايد 

دنبال مخفيگاه می رفتند. 
اما مصدق آدم بی نظيری بود. اگر نيروها به خيابان می ريختند و 
خيابان صحنه درگيری نيروها با مردم می شد، حزب توده هم شاخه 
نظامی خود را وارد عمل می كرد و آن وقت آن تبليغاتی كه عليه دكتر 
مصدق كرده بودند مبنی بر اينكه با چپی ها كنار آمده است درست از 

آب در می آمد. بنابراين از ۲۸ مرداد بدون اشك و غم نمی توان عبور 
كرد. در اين روز جنبش ملی ايران ظاهرا با شكست مواجه شد اما يك 

نهضت ملی هرگز شكست نمی خورد. 
در سه روز منتهی به كودتای ۲۸ مرداد دكتر مصدق دستور داده 
بود از هر گونه راهپيمايی كه نظم عمومی را به هم ريزد جلوگيری 
ــوی ديگر هم در ۲۶ و ۲۷ مرداد هم مراسم هايی برگزار  ــود. از س ش

شده بود. 
ــت، بلكه به حدی  ــه ای نداش به نظر من اين كودتا نه تنها ريش
سطحی بود كه با كوچكترين مقاومتی از سوی مردم در هم شكسته 
ــد. اصلا كسی در آن روز از خانه اش بيرون نيامد. من شاهد و  می ش
ناظر بودم. اين كودتا صرفا به دست يك عده آدم های لمپن انجام شد. 
پس از آن هم موضع روحانيونی همچون زنجانی و نهاوندی و.. معلوم 

بود. اينها از مصدق و دولت ملی دفاع می كردند. 
ــا همكاری مرحوم  ــدار نهضت ملی پس از كودتا ب ــزاب طرف اح
آيت االله سيدرضا زنجانی، نهضت مقاومت ملی را تشكيل دادند و به 
مبارزه با فساد و استبداد پرداختند كه در نهايت با تشكيل جبهه ملی 
دوم و سوم مقدمات پيروزی انقلاب ۵۷ 

را فراهم كردند. 
اما بهترين دوران در دوره حكومت 
ــر  ــت دكت ــروطه، دوران حكوم مش
ــان آزادی به  ــود. در اين زم مصدق ب
ــت. مصدق  معنای واقعی وجود داش
ــراد و  ــود كه تمام اف ــك هنرمند ب ي
سياستمداران سالم را در اطراف خود 
ــدام از ياران  ــرده بود. هيچك جمع ك
مصدق اشتهار به فساد نداشتند. از اين 
رو دكتر مصدق به عنوان رئيس دولت 
ملی نمی توانست هيچ پيشنهادی را 
قبول كند. اصلا اصالت دكتر مصدق 
در اين بود كه زير بار هيچ حرف زوری 

نمی رفت. 
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مصدق و دولت ملی در ايران
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تحليل

نسيان روشنفكری به بهانه اقتصاد نفتی
ــتبداد زده است كه هر چه از يك واقعيت تاريخی  ــاخت اس  اين خاصيت يك س
ــود، ترديد هايی در خصوص ارزشمند بودن آن  يا رخدادی تاثير گذار فاصله گرفته ش
بروز می كند. در واقع مطلق انديشی تاريخی مانع از آن می شود كه جايگاه اسطوره ها 

محفوظ بماند و يا عملكرد درخشان آنها هميشه ارزشمند باقی بماند. 
ــژه اش اينك با  ــارغ از جايگاه تاريخی و بعد زمانی وي ــدن صنعت نفت ف ملی ش
اصطلاح های مشابه و رخداد هايی مثل ملی شدن های سال های اوايل انقلاب همسان 
و هم وزن انگاشته می شود و با توسعه نگاه های ليبرالی خشن به مسائل اقتصادی ملی 
شدن صنعت نفت نيز كم ارزش جلوه داده می شود. همچنين من سالاری ها گاه باور 
طولانی شخصيت تاثير گذاری چون محمد مصدق را بر اساس نگاهی انتزاعی سخت 

جلوه می دهد. 
ــعی می شود تا با ساده انگاری تاريخ  در همين حال در زاويه نگاه اقتصادی نيز س
تحولات اقتصاد ايران، برخی ملی شدن صنعت نفت را سرآغاز نفتی شدن اقتصاد ايران 
قلمداد كنند. در واقع فقدان باور تاريخی نسبت به تحولات اقتصادی موجب شده تا 
اساسا تاثير گذار ترين اتفاق تاريخ اقتصادی يكصدسال گذشته ايران كه تاثيرهای غير 
قابل انكاری نيز بر ساير زير سيستم های جامعه ايران داشته است، امری كوچك و قابل 
چشم پوشی تلقی شود. اين شايد ساده ترين راه برای نسيان تاثير عملكرد دولتمردان 
ــدق در رو به وخامت گذاردن اوضاع  ــه ايرانی در دوره های پس از محمد مص و جامع

سياسی و اقتصادی جامعه ايرانی باشد.
 القای اين مسئله به مردم كه بر خلاف تصور عمومی علت العلل مصائب جامعه در 
همان اتفاق تاريخی دوست داشتنی بوده، علاوه بر اين كه به باور تاريخی رنگ سياه 
می پاشد، نوعی سلب مسووليت از دولتمردان و روشنفكران و نخبگان ناتوان از اصلاح 
ــازد. اين فرار به جلو با  امور و بهره برداری از يك فرصت تاريخی را امكان پذير می س
نفی گذشته ريشه های فرهنگی و سياسی خاص خود را دارد، خاصيت جوامع در حال 

توسعه ای است كه تجربه استعمار و استبداد طولانی را تجربه كرده اند.
 بر اين اساس گاه به نظر می رسد فارغ از نگرانی از حمله به رويدادی مهم مثل ملی 
شدن صنعت نفت يا كاركرد آرمانی محمد مصدق در تاريخ معاصر ايران كه گاه منجر 
به اتخاذ رويكرد های افراطی مقابله جويانه می شود، بايد سعی كرد تا بينش روشنفكران 
و نخبگان در نفی نگاه تاريخی به پديده های اقتصادی تغيير كند. اما فارغ از تاييد يا 
رد اين فرضيه به نظر می رسد كه افزايش مسووليت پذيری اين اقشار در برابر اتفاقاتی 
كه در جامعه ايرانی واقع می شود، نسبت به تغيير اين فرآيند در ايران اثر گذارتر باشد. 
ــتن ثروت و سرمايه ای سرشار برای اقتصاد ايران و مبارزه  به هر حال به يادگار گذاش
برای اين كه دور باطل توسعه نيافتگی ايران با ايجاد امكان انباشت سرمايه پايان يابد، 
هر چند كه ما با رفتارهای نينديشيده شده و فارغ از آموزه های علمی و تجربه های 
تاريخی، نفت را به آفت بدل كرده باشيم يا رفتارهای خود را فاقد مشروعيت ببينيم، 

نمی تواند دليلی برای نفی مرحوم مصدق و خدمت بزرگ او باشد.
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